
 
 
 
 
 
 

  بررسي تطبيقي مسئوليت اجتماعي علم در اسلام و غرب
 

  *محمدتقي ايمان

  **احمد كلاته ساداتي

 

  چكيده

ها و اخلاقيـات در آنهـا از موضـوعات     هاي علم و اهميت ورود ارزش شناختي حاكم بر پارادايم قواعد روش

سـت از مبـاني   مسـئوليت اجتمـاعي علـم عبـارت ا    . رود مورد بحث مسئوليت اجتماعي علم به شـمار مـي  

شناختي و ارزش شناختي هر حوزه از علم كه تعهد نسبت به اين مباني به عنوان مسئوليت اجتمـاعي   روش

هاي غربي، مسـئوليت اجتمـاعي علـم داراي مبـاني متفـاوت،       در پارادايم. شود عالمان آن علم شناخته مي

گيـري نظريـه    واقعيـت و شـكل   كه در جهان بيني اسـلامي، ورود بـه   متكثر و حتي متضاد است؛ در حالي

اين وحدت، اصل بلامنازع و غير قابل تغيير و قاعـدة پذيرفتـه شـدة    . اجتماعي، مبتني بر مدار توحيد است

ها در برابر خداوند، خويشـتن   در انديشه اسلامي، با توجه به مسئوليت انسان. انديشه و تفكر اسلامي است

بيني، جهان اجتمـاعي   اند تا با مفاهيم ارزشي اين جهان و جامعه، همه و بخصوص عالمان اجتماعي مسئول

شناسي توحيدي باعث شده تا مسـئوليت اجتمـاعي    اين مفاهيم ارزشي، علم نافع و معرفت.  خود را بسازند
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 دمهقم

ادبياتي نوين در علوم اجتماعي غرب است كه عمدتاً در پاسـخ بـه    1مسئوليت اجتماعي،
هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از علوم مـدرن بـه وجـود آمـده      چالش
تمامي مشاغل تعريف و  بر اين اساس، تلاش شده است تا مسئوليت اجتماعي در. است

هـدف  ). 1999 5،؛ جـونز 2005 4،؛ نالبانت2001 3،؛ هاليسي1991 2،كارول(معرفي گردد 
اندركاران مشـاغل مـورد نظـر، ضـمن آشـنايي بـا        از طرح اين مسئله آن است كه دست

بتوانند وظايف خود را بـه بهتـرين نحـو     6)اي اخلاق حرفه(اي  مسئوليت اجتماعي حرفه
  .جامعه انجام دهندممكن در قبال 

اي انديشمندان و محققان در حوزه  مسئوليت اجتماعي علم، مرتبط با مسئوليت حرفه
شناسي است، از اين حيث كـه تـا چـه حـد      اين مقوله، مرتبط با بحث روش. علم است

شناسـي،   يكي از ابعـاد روش . هاي علم مورد نظر دست يافت توان به اهداف و آرمان مي
شناختي در مسير تحقيقات علمي است كـه ريشـه در مبـاني و     روش بايدها و نبايدهاي

لـذا  . دهد اي از علم دارد و فلسفه و پارادايم آن علم را تشكيل مي سطوح عالي هر حوزه
اي است كه به عنوان بنيادهاي آن علم  شناسي علم، داراي يكسري اصول موضوعه روش

مسـئوليت  . كننـد  وز و ظهور پيـدا مـي  شوند و در ادبيات پارادايمي آن علم بر شناخته مي
هـا در   شناختي و نقش ارزش مباني روش  :اجتماعي علم، مرتبط با دو اصل اساسي است

شود ضـمن بسـط ايـن مفـاهيم بـه مقايسـه تطبيقـي ميـان          در اين مقاله تلاش مي. علم
مسئوليت اجتماعي علم در جهان بيني اسلامي با انديشه غربي در سطح كلان و با تأكيد 

  . بر سه پارادايم اثباتي، تفسيري و انتقادي پرداخته شود
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  ت اجتماعی علميمسئول. ۱

فرهنگ لغـت  . اي است كه با مفاهيم ارزشي گره خورده است مقوله ،مسئوليت اجتماعي
 ويكيپـديا، (دانـد   اي ايدئولوژيكي و اخلاقـي مـي   ، مسئوليت اجتماعي را نظريه1ويكيپديا
دهد كه مسئوليت اجتماعي بيشتر از آن كـه از حـوزه علـم     اين تعريف نشان مي). 2010
 2كارنـا . برداري نظري كند، به حوزه اخلاقيـات و ايـدئولوژي نزديـك شـده اسـت      بهره

زنـد و نـوعي رابطـه ميـان      مسئوليت اجتماعي را با نوعي دموكراسي فكـري پيونـد مـي   
مسـئوليت  ". دكن ـ هاي اخلاقي و مسئوليت قانوني ايجـاد مـي   مسئوليت اجتماعي، ارزش

موافـق بـا    ،ايـن نـوع مسـئوليت    .اجتماعي نياز به مراجعه به عموم مردم و محـيط دارد 
  ). 2003كارنا و ديگران،("هاي اخلاقي و در توازن با مسئوليت قانوني است ارزش

نسـبت بـه خـود،     اسـت  مسئوليت اجتماعي نوعي تعهد اجتماعي افراد و كنشـگران 
اجتماع و مسئوليت اجتماعي به يكديگر ". كنند دگي مياي كه در آن زن ديگران و جامعه

معتقـد اسـت مسـئوليت     4بـرمن ). 3،2005ترينـر ( "كنند نيازمند و يكديگر را تقويت مي
توان در رابطه ميان افراد با يكديگر و افراد بـا جامعـه كـه بـه نـوعي بـه        اجتماعي را مي

قد است روابط ميان افـراد،  او معت. انجامد، ملاحظه كرد همبستگي اجتماعي دوركيمي مي
هـاي   سازد و در صورتي كـه ايـن روابـط از آگـاهي لازم و ارزش     جهان اجتماعي را مي

اخلاقي برخوردار باشد، نوعي همبستگي اجتماعي و سياسي در سـطح كـلان اجتمـاعي    
همبستگي كه وابسته به احساس تعهد افراد به يكديگر و نيـز بـه جامعـه    . آيد بوجود مي
سـازد تـا نقـش مثبـت بـراي       مسئوليت اجتماعي، افراد را قادر مي). 1997 برمن،(است 

هـاي منفـي    متضمن حذف نقش ،طبيعي است كه داشتن نقش مثبت. جامعه داشته باشند
هـاي منفـي    اين نقـش . فردي و اجتماعي است كه در تضاد با مسئوليت اجتماعي هستند

شوند كه مبتنـي بـر خلاقيـت     ميهايي  در رابطه با مسئوليت اجتماعي عمدتا شامل نقش
مسـئوليت اجتمـاعي را    5ميـزوو . فردي و اهداف خودخواهانه هستند و نه جامعـه مـدار  

اول مسـئوليت در احسـاس تعلـق بـه جامعـه و دوم      : دانـد  شامل دو نوع مسئوليت مـي 
  ).2008 ميزوو،(مسئوليت در داشتن نقش مثبتي نسبت به آن 

                                                           
1 . Wikipedia 

2. Karna 

3. Trainer 

4. Berman 

5 . Mizuo 



  ۱۳۹۰زمستان  / ۶۹ش / ۱۷س/  شناسي علوم انساني روش  �٢

معنـاي مسـئوليت هـر فـرد نسـبت بـه ديگـر        مسئوليت اجتماعي در معناي كلي، به 
بنـابراين، مسـئوليت   . كنـد  هاي اجتماعي است كه در آن زندگي مـي  ها و مجموعه انسان

اجتماعي علم، عالمان و دانشمندان و نيز كساني كه به عنوان رهبران حوزه علم و دانش 
مسـئوليت اجتمـاعي علـم بـه معنـاي      . كننـد، بسـيار مهـم و اساسـي اسـت      فعاليت مـي 
ها  گيري هر حوزه و يا پارادايم علمي به مفاهيمي چون ماهيت علم و نقش ارزش موضع

تري  گيري ريشه در مباني بنيادي اين موضع. در روند توليد و توسعه معرفت علمي است
كند، نهفته  از ماهيت انسان و جهاني كه در آن زندگي مي پارادايمدارد كه در تعاريف آن 

كنـد چـه خصيصـه و     ان چيست، جهاني كه در آن زندگي مـي اين كه ماهيت انس. است
شود كه نهايتاً بـه   به تعاريفي منجر مي ،ماهيتي دارد و نسبت ميان انسان و جهان چيست

ارتبـاط ميـان ايـن    . شـود  ها به حوزه علم منجر مي ماهيت علم و چگونگي ورود ارزش
ث مسـئوليت اجتمـاعي   دهد كه بح ـ مباني معرفتي بنيادين يك سپهر معرفتي را شكل مي

بحـث ارزش در علـم بـه    ". علم قسمتي از مفاهيم ارزشي در اين سـپهر معرفتـي اسـت   
اينكه رسالت علم با بار ارزشي تعريف شـود، يـا   . رسالت و مسئوليت علم مربوط است

قبل از اظهار وجود علـم،  . علم دارد پارادايمرسالتي خنثي براي آن قائل شويم، ريشه در 
بنابراين علم اثبـاتي كـه خصيصـه ابـزاري دارد     . مي آن تعريف شده استرسالت پاراداي

كنـد و   كه معناي ذهني كنش كنشگران را منتقل ميدارد رسالتي متفاوت از علم تفسيري 
 ايمـان، ( "پـردازد  هاي انتقادي به تبين واقعيت اجتمـاعي مـي   يا علم انتقادي كه با ارزش

مـرتبط بـا دو مبحـث گسـترده      ،عي علـم به طور كلي مسئوليت اجتما). 112، ص1389
اسـت و بحـث    1هنجارها يا قواعد بازي كه مرتبط با مباحث روش شناسـي علـم  : است
ايـن دو مبحـث در   . ها و اخلاقيات و نقـش آنهـا در تحقيـق و يـا نتـايج تحقيـق       ارزش
در حـوزه  هاي مختلف محل تضارب آراء و انديشه است كه نتايج اين تضـارب   پارادايم
 .ها نمود پيدا كرده است اجتماعي انسان حيات
  ي،پـارادايم انـدازهاي   علمـي شـامل چشـم    پـارادايم هنجارها يا قواعد بازي در هـر   

هاي روشي را مـد نظـر    علمي يكسري از اسلوب پارادايمهر . شود ها مي اهداف و روش
جارهـا  دارد كه ضرورت دارد كساني كه در آن پارادايم مشغول فعاليت هستند به ايـن هن 

شناسـي   مبنـاي روش  ،دايم علـم اهنجارها يا قواعد بازي در هر پار. و قواعد پايبند باشند
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شناسي درگير اين سـوال اسـت كـه     روش". شود استفاده مي پارادايمعلم است كه در آن 
در ). 51، ص1388 ايمـان، ( "چگونه ما معرفـت و دانـش خودمـان را اعتباريـابي كنـيم     

قياسـي يـا   (ه واقعيت اجتماعي، مـدل ورود بـه واقعيـت    شناسي چگونگي ورود ب روش
هاي ارزشي و نقـش   و در نهايت بحث نظام) كمي يا كيفي(گيري ، روش اندازه)استقرايي

و اصـول   1شناسـي  شناسـي علـم مبتنـي بـر معرفـت      روش".نظر است آنها در تحقيق مد
اصـول   .كنـد  است كه زيربناي نظري و تجربي هر علمـي را مشـخص مـي    2اي موضوعه

بينـي علمـيِ هـر علـم      كنـد جهـان   شناسي است كه تعيين مـي  موضوعه و مباني معرفت
هـايي   شود و در نهايت از چه روش چيست، چه اهدافي در آن جهان بينيِ علم دنبال مي

ايمـان و كلاتـه   : رك( "برد براي دستيابي به اهداف و ورود به واقعيت اجتماعي بهره مي
دايم علمي، يعني پايبنـدي  اشناختي هر پار عهد به منطق روشبنابراين ت). a1389ساداتي،

شـناختي ريشـه در مفـاهيم     ايـن منطـق روش  . به قواعد و هنجارهاي روشي آن پارادايم
دايم خاص در رابطه با ماهيت اهايي دارد كه اين پار بنيادي فلسفي و چيستي و چگونگي

 aو  bان و كلاته سـاداتي،  ، ايم31998چودهاري: رك(كند  جهان، انسان و علم طرح مي
هاي مورد نظر پارادايم و چگونگي  ها و اخلاقيات نيز شامل ارزش بحث ارزش).  1389

شناختي ريشه در اهـدافي دارد كـه آن    اين مباني ارزش. شود ورود آنها به حوزه علم مي
اي متفاوت بـه طـرح    اگر هدف علم تغيير وضع موجود باشد، به گونه. علم مد نظر دارد

بنـابراين  . پردازد تا اين كه بخواهد به حفظ وضع موجود كمـك كنـد   فاهيم ارزشي ميم
هـر   4شـناختي  مفاهيم ارزش ةكنند دايمي، تعييناهاي موجود در سطح فلسفي يا پار ارزش

شناختي ايـن اسـت كـه هـر      روش  هاي در اين راستا، يكي از دغدغه. حوزه علمي است
ها  دايمي آن علم پايبند باشد و بتواند آن ارزشاهاي پار بايست به ارزش روش علمي مي
مفـاهيمي در هـم تنيـده     ،دايم علمـي اروش، هدف و ارزش در هر پـار . را عملياتي كند

هستند و وجود هر كدام از آنها وابسته به حضور و به رسـميت شـناختن ديگـر عناصـر     
در ارتبـاط  تري چون ماهيـت انسـان، جهـان و علـم      اين سه مقوله با مفاهيم كلي. است
هاي متفاوتي وجـود دارد،   هاي علمي متفاوت، ارزش دايمابنابراين، نه تنها در پار. هستند
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ها نيـز از بـار ارزشـي متفـاوتي برخـوردار       دايماهاي انساني در اين پار بلكه نقش ارزش
هـاي   دايم رايج علمي به تفـاوت ابا بررسي مفاهيم بنيادي روشي و ارزشي سه پار. است

  .بريم دايم پي مياشي اين سه پارروشي و ارز
  

 هاي غالب غربي مسئوليت اجتماعي علم در پارادايم. 1

  1پارادايم اثباتي .2-1
تركيـب منطـق قياسـي بـا     براي  علوم اجتماعي اثباتي در حقيقت، روشي سازمان يافته"

كشـف و تأييـد مجموعـه قـوانين علّـي      بـراي   مشاهدات تجربي دقيق از رفتـار فـردي  
بيني الگوهاي عام فعاليت انسان بتواند مورد اسـتفاده قـرار    پيشبراي  اجتماعي است كه

تماتيك، دو سگرايي تفكر منطقي و مشاهده سي در اثبات). 63ص  ،1997 ،2نيومن("گيرد
. شناسي، توليد و گسـترش علـم و معرفـت علمـي اسـت      عنصر اساسي در فرايند روش

اجتمـاعي بايـد در مسـير     مسير تحقيق علمي از قبل مشخص و معين است و دانشـمند 
  .است 1قاعدة روش شناختي علم اثباتي مطابق شكل شماره . تعيين شده حركت كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Positivism Paradigm. 

2. Neuman. 

 فلسفه

 پارادايم

 نظريه

 مدل

 واقعيت

 معرفت فلسفي از واقعيت

 معرفت پارادايمي از واقعيت

 )عام(معرفت علمي از واقعيت 

 )خاص(معرفت علمي از واقعيت

  )91،ص 1388ايمان، (گرايي  سلسله مراتب معرفتي در اثبات. 1شكل شماره 
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  هاي مسئوليت اجتماعي در علم اثباتي گزاره. 2-1-1
هاي مسئوليت اجتماعي اين حـوزه   بر اساس اصول پارادايمي حاكم بر علم اثباتي، گزاره

  :دباش علمي به شرح ذيل مي
). 1997نيـومن، (منفعت طلب، لذت جو و منطقـي هسـتند   به طور ذاتي ها  انسان -1

جبريـت  . شـود  رفتار انسان تحت تأثير نيروهاي اجتماعي خارج از اشخاص تعيـين مـي  
هـاي عقلانـي بـه     محيط بر خلاقيت انسان غلبه دارد و نخبگان با ايجاد نوعي از جبريت

از . هـا اسـت   ئوليت علم در جامعه، كنترل انسـان مس از اين رو،. دنبال كنترل عوام هستند
در اين علم، انسـان، شـيء فـرض    . آنجايي كه روش اين علم مطابق علوم تجربي است

... شود و مطالعة جامعة انساني همچون مطالعة ديگر علوم چـون فيزيـك، شـيمي و     مي
را بـر   ، مسئوليت كنترل انسـان )قدرت تكنولوژي عقلاني(علم و ابزارهاي علمي . است

 .عهده دارند
بـدين معنـا كـه علـم اثبـاتي       . است 1مسئوليت اجتماعي علم اثباتي، ابزارگرايانه  -2

در اين  واقعيت عيني .درصدد كسب شناخت محسوس، خنثي، بي طرف و مستقل است
از طريـق  و شـود   بر انسان تحميل مي كهمستقل و خارج از انسان است  ،نظم يافته علم،

ابزارگرايانه بودن علم اثباتي، ناظر بر اصالت روش، تكنيك  .تقابل درك اسوي حواس 
 .و ابزار در كشف واقعيات مشهود براي كشف حقيقت است

علـم، تنهـا   ". هـا اسـت   بينـي رويـداد   مسئوليت علم اثباتي، تبيين، كنترل و پـيش   -3
ايـن مكتــب  . شـناخت ارزشــمند و واقعيـت محســوس، تنهـا موضــوع شـناخت اســت    

). 50، ص1380توسـلي، ( "بر علوم تجربي فلسفه را زايد نشـان دهـد  خواهد با تكيه  مي
گرايانـه   شناسـي اثبـات   بنابراين محقق و ابزار تحقيق در خدمت مباني پارادايمي و روش

  . هستند
عينيـت در  ". علم مسئول است كه عينيت گرا، روشمند و خـالي از ارزش باشـد   -4

بينـد و   شود كه مـي  ن چيزي معتقد ميگر به آ اين پارادايم به معناي اين است كه مشاهده
، 3،1992و گارتـل  2ديركسـن ( "هـا يـا عقايـد نيسـت     هـا، گـرايش   علم، متكي بر ارزش

                                                           
1. Instumental 

2. Derksen 

3. Gartell 
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بيني، كنترل هـر   پذيري علم اثباتي در مشاهده، كشف، تبيين و پيش مسئوليت). 1715ص
 . چه بيشتر جهان و انسان است

هـا، شـعور عاميانـه     ها هيچ جايگاهي در علم ندارنـد؛ چـون حـوزة ارزش    ارزش -5
علـم  ". گزيني از آنها اسـت  ها و دوري بنابراين مسئوليت ديگر علم، حذف ارزش. است

 "بـدين معنـا، علـم خـالي از ارزش اسـت     . پـردازد  ها مـي  به جداسازي حقايق از ارزش
از  1ها در تعريف پـوپر  ريشة اين نگرش نسبت به ارزش). 369،ص 1993سارانتاكوس،(

داشـته باشـد    2داند كه خصلت ابطال پـذيري  اي مي علم را گزاره علم نهفته است كه وي
 ). 1961 پوپر،: رك(

علم بايد در . است 3علم، دانشي عقلاني است و مسئوليت آن تكيه كردن بر نتايج -6
نظرية اجتماعي از . فرايندي كاملا سازمان يافته، منظم و خالي از پيش داوري بوجود آيد

علم بايد در خدمت محيط باشـد تـا انسـان را كنتـرل     . قبل ساخته و پرداخته شده است
 . نمايد

عامة مـردم  . مسئوليت اجتماعي در رهبري جامعه، بر دوش نخبگان جامعه است -7
اصالت با نخبگـان اجتمـاعي اسـت و تفكـر آنهـا      . كنندگان از نخبگان هستند تنها تبعيت

نچه را نخبگـان مطـرح   آ. كنند محور كنترل اجتماعي است و عامه مردم به آنها تأسي مي
 . عوام رعايت شوداز سوي  بايست كنند مي مي

هـاي عقلانـي،    بايد با تكنيك. كنندگي در حوزه علم ندارد خلاقيت انساني، تعيين -8
هـا   بنابراين مسئوليت ديگر علم اثباتي، كنترل خلاقيـت انسـان  . انسان خلاق، كنترل شود

ي و ارائه مسئوليت به نخبگان مد نظـر  مداري علم اثبات قابل ذكر است كه عقلانيت. است
 . گردد ها مي گرايي، باعث سلطه عقلانيت بر خلاقيت و آفرينندگي انسان اثبات

اثباتي باعث ايجاد نوعي تفكر توسعه مدار شده كـه   پارادايمها در  نتيجه اين گزاره   
ان عقلانيت تكنيكي باعث حذف اختيار و قدرت خلاقيـت انس ـ . وابسته به تكنيك است

هاي انساني در حوزه علم بـه رسـميت شـناخته     اثباتي، ارزش پارادايمچون در  شود؛  مي
از طرفي راهبـرد ابـزاري   . اثباتي است پارادايمهاي  شود و آنچه كه ارزش دارد گزاره نمي

اثباتي، نه تنها بر محوري بودن نظريه براي ورود بـه واقعيـت، بلكـه بـر عـدم دخالـت       

                                                           
1. Popper 

2. Falsification 

3. Resultds 
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انسان در علم اثبـاتي، موضـوع تحقيـق قـرار     . كند علم تاكيد مي مفاهيم ارزشي در حوزة
در رابطه با اصـالت  . هاي طبيعي موضوع تحقيق هستند گيرد؛ همچنان كه ديگر پديده مي

دهنـد،   نخبگان، با توجه به اين كه اين افراد، شمار معدودي از افراد جامعه را تشكيل مي
هاي  د نخبگان نيز بايد مطابق دستورالعملشوند و خو بقيه افراد از نقشه علمي حذف مي

در اين پـارادايم  . شوند ي رفتار كنند، در غير اين صورت به جرگه عوام منتقل ميپارادايم
علم اثباتي، عقلانيـت تكنيكـي، تفكـر ابـزاري، مشـاهدات      : دار عبارتند از مفاهيم اصالت

. يـن مفـاهيم اسـت   حسي، محيط و نخبگان اجتماعي كه علم، مسئول اعتبار بخشي بـه ا 
  هاي انساني، اخلاقي و ديني، خلاقيت انساني، ارزش: آنچه اصالت ندارد عبارت است از

هـاي انسـاني    در اين علم، انسان، خلاقيـت انسـاني و ارزش  . عامه مردم و جامعه انساني
دهند و ما با انسان شيئي شده روبرو هستيم كه كه با ابزارهاي  اعتبار خود را از دست مي

عقلانيت ابزاري در اين علم مسئول تبيين، كنترل و پيش بيني تمام . شود ي كنترل ميعلم
  .فرايندها و رويدادهاي جامعه انساني است

  
  1پارادايم تفسيري .2-2

رويكرد تفسيري، تحليلي منظم از كنش بامعناي اجتماعي اسـت كـه از طريـق مشـاهده     
ستيابي به فهم و تفسير اينكـه  دبراي  هاي طبيعي مستقيم جزئي شده از مردم در موقعيت

شـود   كننـد، حاصـل مـي    مردم چگونه دنياي اجتمـاعي خـود را خلـق و نگهـداري مـي     
 3و بخصوص ماكس وبر 2ويلهلم ديلتاي يپارادايم تفسيري ريشه در آرا). 1997نيومن،(

ديلتاي با طرح تمايز بين علوم انساني از علوم طبيعي، كـه اولـي متكـي بـر فهـم      ". دارد
و يا تفهم از تجربيات روزمره مردم ـ كه ريشه در يك موقعيت خاص تـاريخي    همدلانه

گرايـي ابـلاغ    دارد ـ است و دومي مبتني بر تبيين ذهني است، نگرشي متفاوت از اثبـات  
وبر نيز با طرح كنش اجتماعي بامعنا و متمايل بر هدف و مقصود كـه سـازندة   . نمايد مي

 ،1389ايمـان، ( "كنـد  ذهنـي و بامعنـا تعريـف مـي     داند، واقعيت را واقعيت اجتماعي مي
  :قابل درك است 2 بر اساس شكل شماره پارادايمورود به واقعيت در اين ).  61ص
  

                                                           
1. Interprativism Paradigm 

2. Dilthey 

3. Weber 
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  هاي مسئوليت اجتماعي علم در پارادايم تفسيري گزاره. 2-2-1

 هاي مـرتبط بـا مسـئوليت اجتمـاعي علـم      هاي علم تفسيري، گزاره فرض بر اساس پيش
  :باشد تفسيري، به شرح ذيل مي

تعهد و مسئوليت اجتماعي در علم تفسـيري، دقـت و تعمـق در كـنش بامعنـاي       -1
 . ها و كشف معاني موجود و مستتر در آن است اجتماعي انسان

واقعيت در درون آگاهي انسان نهفته است و بـه لحـاظ ذهنـي و درونـي تجربـه       -2
هن كنشگران است و لـذا علـم تفسـيري،    واقعيت، امري ذهني است و ساختة ذ. شود مي

 .ندارد 1مسئوليتي جز كشف كنش بامعنا
ي دسـت  پارادايمتر باشد محقق بهتر توانسته به اهداف  هر چه نتايج تحقيق غني  -3

قدر اسـت كـه هـر چـه محقـق بـه        غناي كنش انساني آن). 1388 ايمان،: رك(پيدا كند 
بنـابراين  . ماننـد  كشف ناشـده بـاقي مـي    بررسي آن بپردازد باز هم ميزاني از اين مفاهيم
  .مسئوليت محقق، افزايش غناي تحقيق است

                                                           
1. Meaningfull Action 

 فلسفه     

 پارادايم

 مدل مفهومي

 واقعيت

 سفي از واقعيتمعرفت فل

 معرفت پارادايمي از واقعيت

 )خاص(معرفت علمي از واقعيت

  )96ص  ،1388 ايمان،. (سلسله مراتب معرفتي در پاردايم تفسيري. 2 شكل شماره
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علم، مسئول است كه به انسان و تفاسير ذهني وي احترام بگـذارد؛ چـون انسـان     -4
لذا اصالت با انسان، خلاقيـت  . خلاق، آزاد و داراي تجارب با معنا است موجودي آگاه، 

. شـود  تعريـف مـي   1انساني مبتني بر اومانيسمهاي  اين ارزش. هاي انساني است و ارزش
بـرد، معتبـر و قابـل اعتمـاد      هر آنچه كه انسان در لفافة جهان اجتماعي خود به كار مـي 

مسئوليت علم افزايش اعتبار و روايي دانش بشري، با تكيه بر خلاقيـت و تفاسـير   . است
 .ها است ذهني مستتر در كنش انسان

هاي انساني است؛ به اين معنـا كـه    ام به ارزشمسئوليت ديگر علم تفسيري، احتر -5
ايـن  . ها پـي ببـرد   هاي ذهني مستتر در كنش انسان محقق بايستي به كنش بامعنا و ارزش

كه يك زنداني، يك مبتلاي به ايـدز، يـك روسـپي و يـا يـك محتكـر چگونـه جهـان         
خود دارنـد  سازند، بستگي به مفاهيم ارزشي دارد كه اين افراد براي  اجتماعي خود را مي

مسئوليت علم، انعكاس درست و دقيـق دنيـاي اجتمـاعي    . كنند و بر اساس آن رفتار مي
  .باشد ها، اعتقادات و باورهاي آنان مي مردم است، كه مملو از ارزش

علم، مسئول است از اصالت دادن به محيط احتراز كنـد؛ چـون محـيط، حاصـل      -6
. براي كنترل انسان و رفتارهاي ويمعاني و تفاسير ذهني كنشگران است و نه چارچوبي 

لذا جبريت محيطي بر انسان حاكم نيست، بلكه محـيط، حاصـل سـازندگي و خلاقيـت     
 .انساني است

از سـوي   ها است و هـر چيـزي كـه    مسئول اصالت دادن به خلاقيت انسان ،علم -7
عقلانيـت در سـطح كـلان    . خلاقيت انساني توليد شده باشد، معتبر و قابل اعتماد اسـت 

لـذا اصـالت بـا    . باشـند  هاي مشترك خلاقانـه، بامعنـا مـي    ومي ندارد، بلكه مجموعهمفه
هاي بامعنايي است كه هـر انسـان و يـا مجموعـه      نخبگان اجتماعي نيست، بلكه با كنش

 .كند مشترك انساني توليد مي
در پارادايم تفسيري با سپهري از معرفت روبرو هسـتيم كـه مسـئوليت در آن يعنـي     

هاي خلاقانه محل اعتمـاد و   زماني كه تمامي انديشه. و خلاقيت 2دمحوريآنارشيسم، فر
دهد و نتيجة چنين امري ايجـاد   اعتبار باشد، عقلانيت جمعي ارزش خود را از دست مي

گرايي بيش از حد است، محصول  آنارشيسم كه نتيجة نسبي. گرا است نوعي جامعه نسبي
خت علم از غيـر علـم، نخبـه از غيـر     در يك چنين وضعيتي، شنا. چنين ديدگاهي است

                                                           
1 . Humanism 

2 . Individualism 
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دنياي اجتماعي مبتلا به هرج . به سختي ممكن است... شكن و  مدار از قانون نخبه، قانون
 از ايـن رو . شود كه تفسيرهاي ذهني كنشگران، توجيه كنندة رفتار آنها اسـت  و مرج مي

الجزايـر   مجمعتوان به آن اميد داشت،  تنها چيزي كه مي. گيري ندارد جامعه قابليت شكل
هـا بـر اسـاس تفاسـير گروهـي، جهـان        هاي انساني است كه هر كدام از اين گروه گروه

دهنـد، چـون    قوانين ضمانت اجرايـي خـود را از دسـت مـي    . سازند شان را مي اجتماعي
در اين پارادايم، بحث جوامع انساني در شكل عام، معنـاي خـود را   . تفسير بردار هستند

گيـري   توان گفت كه در پارادايم تفسيري احتمال شكل ترتيب ميبدين . دهد از دست مي
اي انساني بر اساس قواعد عام، بعيد و دور از دسترس است و در اين جـا اسـت    جامعه

  .كه مسئوليت اجتماعي علم، محل سوال و مناقشه است
  
  1پارادايم انتقادي. 3-2

هـاي ناشـي از    بر محدوديت رويكرد انتقادي به دنبال توانمندسازي انسان در فائق آمدن
مسـئوليت اجتمـاعي علـم در پـارادايم     ). 1987فـي، : رك( نژاد، طبقه و جنسـيت اسـت   

. است 2ها براي رسيدن به رهايي بخشي انتقادي مبتني بر دخالت در امور اجتماعي انسان
داري واقع شده  از ديدگاه اين پارادايم، انسان، زير سلطه و هژموني افسارگسيختة سرمايه

هاي موجود آشنا كرد و از آگاهي كاذب وي كاست تـا بـا درك    و بايد وي را با واقعيت
ورود بـه واقعيـت در ايـن    . بهتر شرايط، تغيير اساسي در شرايط موجود را دنبال نمايـد 

  .باشد مي 3ديدگاه مطابق شكل شماره 
   

                                                           
1 . Criticism Paradigm 

2 . Emancipation 
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  ايم انتقاديهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي در پاراد گزاره. 3-2-1
هـاي مـرتبط بـا مسـئوليت      هاي موجود در پارادايم انتقـادي، گـزاره   فرض بر اساس پيش

  :باشد اجتماعي علم انتقادي به شرح ذيل مي
هـا موجـوداتي نـوع دوسـت      فرض اساسي علم انتقادي اين است كه انسـان  پيش -1

سـلطه، قـدرت   هـاي زيـر    انسـان . باشند اي از آنها به دنبال سلطه مي هستند كه فقط عده
مسئوليت علم انتقادي تبديل اين نيروي بالقوه به ارادة جمعي . اي براي تغيير دارند بالقوه

 . بالفعل است

علـم  . دانش عامه، مملو از آگاهي كـاذب اسـت، امـا نبايـد آن را كنـار گذاشـت       -2
انتقادي مسئول است مردم را كمك كند تا بر اين آگاهي كاذب غلبه كنند و با تكيـه بـر   

 .نش آگاهي يافته، براي تغيير و تحولات برنامه ريزي منسجمي انجام دهنددا
اي تاريخي، دوسطحي و خارج از انسان دارد كه سـطح زيـرين    واقعيت خصيصه -3

هاي تاريخي، تغييرات هدفمند را به نفع انسان و به  آن مهم است و بايد با تكيه بر سنت

 پارادايم

 نظريه

 مدل مفهومي

 واقعيت

 معرفت فلسفي از واقعيت

 معرفت پارادايمي از واقعيت

 )عام( معرفت علمي از واقعيت

  )101 ، ص1388ايمان،(سلسله مراتب معرفتي در پاردايم انتقادي . 3شكل شماره 

 

 فلسفه
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ن و جوامع انساني مملو از تضادهاي تاريخ انسا. هاي محروم دنبال نمود خصوص انسان
تاريخ تمـام جوامـع تـا بـه     «. باشد طبقاتي است كه موتور محركة تحولات اجتماعي مي

در ). 104، ص1380ماركس بـه نقـل از توسـلي،   ( »امروز همانا تاريخ نبرد طبقات است
سـطح   اين رابطه، مسئوليت علم انتقادي توجه به قانون ماترياليسم تاريخي و با تاكيد بر

  .زيرين واقعيت است تا مردم، آمادگي لازم براي تغيير پيدا كنند
مسئوليت علم انتقادي، ترغيب انديشمندان در تعهد به روش شناسـي مبتنـي بـر     -4

در اين ديـدگاه، بـي طرفـي ارزشـي، يـك افسـانة       . ايدئولوژي و نظرية ماركسيسم است
كه بحث رهاسازي انسـان را  همچنين مشكل تفسيرگرايان اين است  .گرايانه است اثبات

شناسي علم، كاملا ايدئولوژيك است كه بايستي مبتني  روش. اند در دستور كار قرار نداده
 . اي بي طبقه و كمونيسم نهايي طراحي شود بر دستيابي به جامعه

هاي مردمي است كه توانـايي بـالقوه در بسـيج     مسئوليت علم انتقادي، بسيج توده -5
هـا را   وظيفة نخبگان انتقادي اين است كه توده. باشند ري را دارا ميدا عليه ليبرال سرمايه

در ايـن راسـتا، محقـق انتقـادي نيـز      . به سمت انقلاب و تحولات بنيـادي سـوق دهنـد   
هاي ماركسيسم حركت كنـد و بـا تحقيـق دريابـد كـه چـه        مسئوليت دارد مطابق آرمان

مـردم را بـه سـوي انقـلاب      عناصري ايجاد كنندة آگاهي كاذب هستند تا با حذف آنهـا 
  . رهنمون سازد

باشند  مسئوليت ديگر علم انتقادي توجه به مفاهيم ارزشي است كه تأثيرگذار مي  -6
لذا محقق انتقادي مسـئول  . ها در مسير تغيير و تحولات استفاده كند و علم بايد از ارزش
رد انتقـادي  رويك ـ«. ها و مفاهيم ارزشي در خدمت تغيير اسـتفاده كنـد   است كه از ارزش

 پـارادايم معتقد است تمامي تحقيقات اجتماعي، متكي بر عناصر ارزشي هسـتند كـه در   
هـا تـا چـه حـد سـازگار بـا        ولي مهم اين اسـت كـه ايـن ارزش   . اند علوم تعريف شده

مانند اصالت آزادي، رهايي بخشي، توانمندسازي، نفي استثمار، نفـي  (هاي انساني  ارزش
  ). 115، ص 1389ايمان، ( »اشندب...) سلطه و نابرابري و

 پـارادايم ثبات در . علم، مسئول است كه بر تغيير تاكيد كند، نه بر ثبات اجتماعي  -7
. انتقادي اصالت ندارد، و آن چه محل اعتبار و اعتماد است تحول، انتقال و انقلاب است

 .لذا علم انتقادي، مسئول است با تحول و تغيير همراه باشد
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لاقيت انساني را در مسـيري كـه عقلانيـت نظريـه انتقـادي      علم، مسئول است خ -8
هر گونه خلاقيتي خارج از اين حوزه، بي اعتبـار اسـت   . تعريف كرده است، هدايت كند

علم، مسئول گسترش منظم خلاقيت جمعي در . شود و شكلي از آگاهي كاذب، تلقي مي
 .هاي زير سلطه است مسير تحولات بنيادي به نفع انسان

در ايـن پـارادايم، آن چـه    . محـور  مدار باشد تـا نتيجـه   يت دارد فرايندعلم مسئول -9
هـاي   فرايندي كه با ساخت و سازهاي جمعي انسـان . اصالت دارد فرايند است نه نتيجه

 .محروم و زير سلطه، تا استقرار كمونيسم نهايي ادامه دارد
دة مـردم  داري و تـو  مسئوليت اجتماعي تحول، بر عهده نخبگان مخالف سرمايه -10
داري  داران و نخبگان سـرمايه  اي طبقاتي دارد، چرا كه سرمايه لذا مسئوليت، وجهه. است

 . داري باشد علم بايستي مخالف نظام سرمايه. كنند به حفظ وضع موجود كمك مي

پارادايم انتقادي به دنبال تحولات اجتماعي، ايدئولوژيك كردن جوامـع بـا تكيـه بـر     
اين پارادايم، مسئوليت اجتماعي علـم را بـر   . ي كردن آن استفلسفه ماركسيسم و طبقات

بدين ترتيب مسئوليت اجتمـاعي در ايـن علـم،    . كند اساس تضادهاي طبقاتي تعريف مي
در ايـن  . ها و نخبگان انتقادي است و ديگـران مسـئوليتي بـر عهـده ندارنـد      خاص توده

اعتبـار  . شـود  محسوب مـي  1پارادايم هر فردي از كنش و تفكر انقلابي سر باز زند لمپن
اين پارادايم مبتني بر انديشة ماركسيسم است و در راستاي تحولات هدفمنـد و از قبـل   

  .باشد تعيين شده مي
  
  ت اجتماعی علمياسلام و مسئول. ۲

و ) چـه توحيـد نظـري و چـه توحيـد عملـي      (اسلام بيش از هر چيز، دين توحيد است 
شناسـي علـم در اسـلام     بر اين اساس، روش. ردپذي اي را در توحيد نمي گونه خدشه هيچ

شناسي علم در اسلام كه با مبحـث   روش. هاي رايج غرب است شناسي متفاوت از روش
شـناختي،   عبـارت اسـت از تعهـدات معرفـت     ،مسئوليت اجتماعي علم در ارتباط اسـت 

ف در اسلام بر خـلا . بيني اسلامي دارد شناختي كه ريشه در جهان شناختي و هستي ارزش
علوم رايج غربي، انسان ضـمن داشـتن قـدرت عقلانيـت و خلاقيـت، داراي مسـئوليت       

مسـئوليت   :اين مسئوليت اجتماعي در سه حـوزه قابـل ملاحظـه اسـت    . اجتماعي است

                                                           
1 . Lompan 
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پـذيري از سـه    مسـئوليت  ةقاعـد ". انسان در قبال خدا، در قبال خويش و در قبال جامعه
انسان مسـلمان در هـر   ). 1،2002خالد( رابطه ميان خدا، بشر و فطرت تشكيل شده است

  :موقعيتي ناگزير از ايجاد ارتباطي منسجم و هماهنگ بين سطوح مسئوليتي ذيل است
ركن اساسي آفرينش انسان، پرستش خداونـد   :مسئوليت انسان در مقابل خداوند -

� ليَِعْبُـ :به عنوان مبناي توحيد است نْسَ الِٕـا و جـن و انـس را    : دُونِ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِـن� وَ الْـإِ
ايمان به خدا و عمل صالح، نقطه آغازين مسئوليت . 2نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

 ي بـه  ي اسلامي، انسان، مخلـوق خداونـد و وابسـته    در انديشه". شود پذيري قملداد مي
ايمان بـه يگـانگي   . اوست كه به دليل هويت ربطي، امكان انفكاك برايش متصور نيست

اوند و اطاعت از فرامين خدا و پيامبر كـه سـعادت هـر دو جهـاني را در بـردارد بـه       خد
  . عنوان نقطه عزيمت آدمي به سوي مسئوليت پذيري در برابر ذات باري تعالي است

در قرآن كريم تاكيد شده كه انسان بيهـوده  : مسئوليت انسان در قبال نفس خويش -
مسـئوليت در  . برابر اعمال خود پاسخگو باشدآفريده نشده است و بايد در روز جزا در 

برابر خويش يعني اينكه انسان مكلف است از نفس خويش مواظبـت و صـيانت كنـد و    
توصـيه بـه ورع و پاكـدامني    . نفس خود را در برابر مسائل دنيوي و اخروي حافظ باشد

 سـتمكاري بـر  . شود در دين و سنت نبوي همگي در راستاي صيانت از نفس قلمداد مي
اقْـرَأْ کِتَابَـکَ کَفَـى بنَِفْسِـکَ الْيَـوْمَ  .گردد خود به عدم مسئوليت و بي مسئوليتي انسان برمي

  3.ات را بخوان كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى نامه :عَلَيْکَ حَسِيباً 
مسئوليت اجتمـاعي انسـان تكميـل شـدن      :مسئوليت انسان در قبال جامعه خويش

حـق  "حقوق خلق و عامه مردم كه در قرآن كـريم بـه   . ي وي استپذير بحث مسئوليت
ترين حقوقي اسـت كـه مسـلمان بايـد وفـاداري و       تعبير شده است يكي از مهم "الناس

) بنـا بـر تفكـر قرآنـي    (هر مسلماني ". پذيري خود را نسبت به آن نشان بدهد مسئوليت
هـا، اتحـاد و    قاد به برابري انسانداند و با اعت خود را در ادامه راه انبيا مسئول و سهيم مي

همبستگي را ضرورت حيات اجتماعي و هرگونه تبعيض و سـتمگري و سـتم كشـي را    
، 1367عميـدزنجاني،  ("دانـد  محكوم و كرامت و برتري انسان را بـر اسـاس تقـوي مـي    

نجات انسان در گرو نجات جامعه است و انسان به همان اندازه كه خود با جهد ). 8ص
                                                           
1. Khalid. 

  .56ذاريات، .  2
 .14اسراء، .  3
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واند به سعادت برسد تحت تاثير نيروهاي بيرونـي يعنـي اجتمـاع اسـت و     ت و تلاش مي
. بنابراين انسان مسلمان بايستي نسبت به اين مسـئله حسـاس، متعهـد و مسـئول باشـد     

خواسته خداوند در اسلام اين است در جامعه اسلامي، نظـام و مـردم بايـد بـه سـمت      «
بيگـادر و ديگـران،   (» كننـد  انجام كارهاي خوب بروند و از هر گونـه كـار بـدي دوري   

هِ شُـهَدَاءَ باِلْقِسْـطِ وَ لـاَ يَجْـرِمَن�کُمْ شَـنَانُٓ  ).29، ص2005 امِينَ للِ�ـ يَا ا8ي7هَا ال�ذِينَ امَٓنُوا کُونوُا قَـو�
� تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ ا8قْرَبُ للِت�قْوَى وَ ات�قُوا الل�هَ انِٕ� الل�هَ خَبِيرٌ  اى كسانى  : بمَِا تَعْمَلوُنَ  قَوْمٍ عَلَى ا8لا

شهادت دهيـد و البتـه نبايـد      به عدالت] و[ايد براى خدا به داد برخيزيد  كه ايمان آورده
عـدالت كنيـد كـه آن بـه تقـوا       .شما را بـر آن دارد كـه عـدالت نكنيـد     ،دشمنى گروهى

   1.آگاه است ،دهيد تر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى نزديك
عدل، احسان، نيكوكاري، خوش خلقي، احترام به حقوق ديگران، امـر بـه معـروف،    

پذيري انسـان در قبـال جامعـه تعريـف      نهي از منكر و غيره همگي در راستاي مسئوليت
بنابراين مسئوليت اجتماعي علم با اين سه بعد معرفتـي گـره   . پذيرد شود و تحقق مي مي

كند كه بـه   اند مدعي باشد بر مسير اسلام حركت ميتو مسلمان، زماني مي. خورده است
با توجه به سه وجـه فـوق   . مسئوليت اجتماعي خويش در ابعاد سه گانة فوق، عمل كند

در مورد مسئوليت انسان، بايد گفت كه علم و دانـش در نظـر اسـلام، عـلاوه بـر شـأن       
  .پذير نيز باشد والايي كه دارد، بايستي مسئوليت

است، علمي كه بـراي انسـان و    2نظر اسلام، علم نافعمطلوب از  علم ،از طرف ديگر
عالمي كه از علمـش   ةنشان: به ابوذر فرمود 9پيامبر اكرم. جوامع انساني سودمند باشد

كند، بلكه در پيشـگاه   برد آن است كه هنگام خواندن قرآن نه تنها در آن تدبر مي مي بهره
اللهـم  «: كـه  اين اسـت  9عاي رسول اكرماز همين رو د. بتهال و تضرع هم داردا خدا

اگـر علمـي بـراي انسـان و     ). 18، ص83بحـارالانوار، ج (ينفع  إني أعوذ بك من علم لا 
شود كه از نظر اسلام مردود است؛  جوامع انساني خطرآفرين باشد، علم ضار شناخته مي

كند و علم  يلذا علم نافع با دين و سنت الهي نسبت پيدا م. پذير نيست چرا كه مسئوليت
كند كه هر علم مفيد و نافعي را كـه   جامعيت و خاتميت اسلام اقتضاء مي ».شود ديني مي

، 1356مطهــري، (بــراي جامعــه اســلامي لازم و ضــروري اســت، علــم دينــي بخــوانيم 
  ). 146ص
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پذيري در جامعه، متضمن نـوعي بصـيرت و شـناخت در     حركت به سمت مسئوليت
بصـيرت  . مي، رمز مسلماني برخورداري از بصيرت استانسان است كه در انديشه اسلا

تـرين   هاي اساسي است كـه مهـم   در اسلام به معناي فهم و درك از حضور دائمي مؤلفه
بصيرت، يعني درك ماهيت و هدف آفرينش و خلقـت،  . آنها توحيد، نبوت و معاد است

ترين راهنما  زرگكه عقل انساني را ب9با تكيه بر مفاهيم مندرج در قرآن و سنت پيامبر
هنمـايي قـرآن و   ااما خرد انساني بايد با ر. كنند در رسيدن به اين فهم و درك معرفي مي

بنـابراين  . شود سنت، مسير شناخت را دريابد، در غير اين صورت به بصيرت منتهي نمي
هـاي انسـاني و طبيعـي،     توان فهم خلاقانه و عقلاني از رويدادها و پديـده  بصيرت را مي

هاي اساسـي اسـلام اسـت كـه مشـاهدة در       عقل انساني، با پذيرش مؤلفه. نمودتعريف 
به عبارتي بصيرت و مشاهدة فعال در تعامـل بـا يكـديگر قـرار     . كند طبيعت را آغاز مي

توان گفت نظم فكري حاكم بر انديشـة اسـلامي، توحيـدى     اينجا است كه مي. گيرند مي
در هر يك از اعضاي بشر و يا در هـر  مشاهدة جهان و غور و تفحص در كائنات . است

پارادايمي ممكن اسـت انجـام شـود، امـا نـوع مشـاهده و نتـايج حاصـل از آن در ايـن          
به همين دليل است كه علم و تعريف علم در اسلام با تعريـف  . ها متفاوت است پارادايم

در اگر مطالعة طبيعت، جامعـه و انسـان   ". علم در سه پارادايم رايج غرب، متفاوت است
خـوانيم و   مي) اسلامي(آن را علم ديني   انجام گيرد،) اسلامي(بيني ديني  چارچوب جهان
، 1377 گلشـني، (نـاميم   بيني ديني صورت گيرد، آن را علم سكولار مي اگر فارغ از جهان

ها نوع غور و تفحص و نتـايج حاصـل از ايـن جسـتجو را تغييـر       اين چارچوب). 8ص
بينـي اسـلامي،    نگاه به كائنات در انديشـة اسـلامي و جهـان   . كنند دهند و متفاوت مي مي

لـذا زمـاني كـه بصـيرت     . هاي غربي دارد مفهومي متفاوت از نگاه به كائنات در پارادايم
شود كه با آن چارچوب به غـور و   مسلماني ايجاد شد، نوعي چارچوب روشي طرح مي

نتـايج حاصـل از آن   پردازيم و از اين جهت است كه نـوع نگـاه و    تفحص در جهان مي
گفتني است كه بصيرت و مشاهده به تنهايي كافي نيسـت، و يـك   . منحصر به فرد است
ايـن عمـل صـالح، ناشـي از      . انجـام دهـد   1»عمـل صـالح  «بايسـت   كنشگر مسلمان مـي 

كنشگر مسلمان در چارچوب بصيرت به مشاهده . پذيري كنشگر مسلمان است مسئوليت
. دهـد  انجـام مـي   »عمل صالح«هاي خود،  بر اساس يافتهپردازد و  و كشف در كائنات مي

                                                           
1. Valued Action 
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. گـذارد  بينـي اسـلامي بـه نمـايش مـي      پذيري مسلمان را در جهان عمل صالح، مسئوليت
شـود، بـه توليـد و     تعامل بصيرت و مشاهدة فعال در كائنات كه منجر به عمل صالح مي

تـدبر در نظـم كائنـات،    علم نافع در اسلام، علمي است كه . انجامد بازتوليد علم نافع مي
بخشد و مـؤمن بـا عمـل     افزايد و خشوع و خضوع وي را تكامل مي ايمان كنشگر را مي
علم نافع در درجة نخست در رابطه بـا نفـع آن علـم در افـزايش     . شود صالح تربيت مي

انِٕ�  قُلْ امِٓنُوا بهِِ ا8وْ لاَ تُؤْمِنُوا .شود ورع، خشوع و خضوع كنشگر مسلمان تعريف مي  ايمان،
داً  بـه آن ايمـان   ] چـه [بگو  :ال�ذِينَ اGوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اذَِٕا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِر7ونَ للِْا8ذْقَانِ سُـج�

ايـن  [انـد چـون    آن دانـش يافتـه  ] نـزول [گمان كسانى كه پيش از  بياوريد يا نياوريد بى
  1.فتندا كنان به روى درمى سجده ،بر آنان خوانده شود] كتاب

ارائـه   4رابطه ميان بصيرت، مشاهده فعال و عمل صالح در اسلام، در شـكل شـماره   
  . شده است
  

                                                                                                                           
  
  
  

  T2)زمان دوم(                                                            
  
  
  

اسـت و خطـوط ممتـد،     2نشان دهندة بازتـاب  4خطوط نقطه چين در شكل شماره 
مطابق شكل فـوق، زمـاني كـه مشـاهدة فعـال در عـالم       . دهد را نشان مي 3كنندگي تعيين

ضـرورتا ايجـاد كننـدة      انجـام گيـرد،  ) بصيرت(بيني اسلامي  طبيعت در چارچوب جهان
البته انسان مسلمان، مختار است كـه عمـل صـالح انجـام     . الح در مسلمان استعمل ص

انسان، مختار آفريده شده است، ولي لازمه علم نافع، ايجـاد نـوعي   . بدهد يا انجام ندهد
                                                           

  107: اسراء.  1
2 . Reflection 

3 . Determination 

 مشاهده فعال

 عمل صالح

 )چهارچوب نظري(بصيرت 

 عمل صالح

 T2)زمان دوم(

  Tn)(نهايت بي

 )ن به كنشگر مؤمناز كنشگر مسلما(بيني اسلامي  مسير تكاملي شكل گيري مشاهده منظم در چارچوب جهان  ،4شكل شماره 

علم
 نافع

 )چهارچوب نظري(بصيرت 

 T1)زمان اول( 

مشاهده 
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مسئوليت همراه با اختيار در انسان است كه عمل صالح براي وي بهتـرين كنشـي اسـت    
. ل صالح هيچ جبريت مطلق بر انسان حاكم نيستلذا در انجام اين عم. دهد كه انجام مي

هدف آرماني علم نافع، ايجاد انسان كامل و جامعه كامل است و از آن جايي كه رسيدن 
بايسـت در مسـير    به يك چنين كمالي در انسان به آساني ممكن نيست، لـذا انسـان مـي   
مسـلمان  انسـان  . رسيدن به كمال تلاش كند تا در حد تـوان مسـير كمـال را طـي كنـد     

. هاي خداوند به سمت كنشگر مؤمن حركت كند تواند با تكيه بر بصيرت و راهنمايي مي
هـا   هـاي اسـلامي در انسـان    پذيري علم در اسلام كه متكي بـر ارزش  اين يعني مسئوليت

تربيـت   »شهروند شايسـته «هاي تربيتي اين است كه  هدف تمام روش". گردد دروني مي
كنـد و بـراي آمـاده سـاختن      ر خود را تا اين اندازه تنـگ نمـي  اما اسلام هرگز نظ ...كنند

تر است و آن آماده سـاختن   داراي هدف و افق ديدي وسيع. كوشد هموطن شايسته نمي
انسـان كـه   ). 1، ص 1352قطب، ( "شايسته است؛ مطلق انسان "انسان"و درست كردن 

مشاهده . عه استشود و مسئوليت مهم وي ساختن جام ساخته شود، مسئوليت ايجاد مي
بينـي اسـلامي    و تفكر در كائنات و طبيعت در شكل فوق، علاوه بر اين كه مطابق جهان

دهد و حاصل پژوهش خود در كائنـات را   است، مدام خود را با سطح بصيرت تطابق مي
خطـوط نقطـه   (گذارد تا اعتبار روشي خـود را بسـنجد    با سطح مافوق خود در ميان مي

  ).چين
  
  اي مسئوليت اجتماعي علم در جهان بيني اسلاميه گزاره. 3-1

بر اساس اصول و مباني ارزشي حاكم بر جهان بيني اسلامي مندرج در قرآن و سـنت و  
هـاي   لفـه ؤتواند از م همچنين روايات اسلامي، مسئوليت اجتماعي علم در اين ديدگاه مي

  :ذيل برخوردار باشد
انسـان دو وجـه روحـاني و    فرض اساسي در انديشه اسلامي اين است كـه   پيش -1

جسماني دارد؛ لذا علم، مسئوليت دارد هر دو وجه وجـودي وي را مـورد توجـه داشـته     
عدم تعادل در توجه به ابعاد انساني، باعث خروج از مسير تعالي انسـان و جامعـه   . باشد
  .شود مي
علم بايستي نافع باشد و علم نافع حاصل توجه بـه هـر دو وجـه انسـان، يعنـي        -2
علم نافع با در نظر گرفتن شموليت انسان و جوامع انسـاني  . دي و غير مادي ويوجه ما

 .شود در رابطه با نظام خلقت و سنت االله توليد و بازتوليد مي
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هـر  . علم، مسئول است كه تعهد و مسئوليت خطير عالمان را به آنها گوشزد كنـد  -3
وام، داراي مسـئوليت  ها چه نخبگان جامعه و چـه ع ـ  چند در انديشه اسلامي، همه انسان

   .هستند؛ با اين وجود مسئوليت دانشمندان بسيار بيشتر از عوام است
داننـد و   بگو آيا كسـانى كـه مـى    :قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال�ذِينَ يَعْلمَُونَ وَ ال�ذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ  -4

قيق البلاغه به شكلي د در خطبه چهارم نهج 7امام علي 1؟دانند يكسانند كسانى كه نمى
كند و يكـي از دلايـل پـذيرش خلافـت را بـه واسـطه        اين مسئله اشاره ميبه و ظريف 

و ما اخـذ االله علـي العلمـاء    «. داند كه خداوند از عالمان جامعه گرفته است مسئوليتي مي

و اگـر خداونـد از   : »ظالم، ولاسغب مظلوم، لالقيت حبلها علـي غاربهـا   ةالايقاروا علي كظ
رفته بـود كـه برابـر شـكمبارگي سـتمگران و گرسـنگي مظلومـان        علما عهد و پيمان نگ

   2.مساخت سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي
بيني اسـلامي بـه    شناختي است، كه در جهان علم، مسئول عمل به تعهدات روش -5

ح كنشـگر انسـاني در سـط   . باشـد  مي 3معناي حركت بر مسير لوح محفوظ و سنت الهي
هاي اسلاميِ دروني شده  فردي يا اجتماعي، نوعي تعهد روشي دارد و آن عمل به ارزش

كنشگر مسلمان چه در نظر و چه در عمـل، در حـين ورود بـه    . در شخصيت وي است
هـاي   ترين تعهدي كه دارد، تعهد به ارزش مهم  واقعيت و يا ساخت و سازهاي اجتماعي،

  . الهي است
هاي اسلامي حـق ورود بـه واقعيـت اجتمـاعي در      ارزشعلم بايستي بپذيرد كه   -6

گذاري واقعيـاتي   كنشگر و يا نخبه مسلمان بايستي مدام در حال ارزش. حوزه علم دارند
شـود كـه تمـامي     گـذاري واقعيـات باعـث مـي     ايـن ارزش . باشد كه با آن روبرو اسـت 

بـا علـم نـافع    ارزش مثبت، تنها . گذاري مثبت و منفي شوند هاي اجتماعي، ارزش پديده
بينـي اسـلامي    هاي مثبت را مطابق چارچوب جهان علم نافع، ارزش. قابل دستيابي است

هـاي اجتمـاعي را بـر اسـاس ايـن مفـاهيم،        كند و پديـده  كشف و معرفي مي) بصيرت(
پذير  هاي ديني وارد حوزة علم شوند، علم مسئوليت چنانچه ارزش. كند گذاري مي ارزش
ترين علل استفادة نابجا از علم مدرن را در چـارچوب   ي از مهمعليكازي نيز يك. شود مي

                                                           

 .9آيه  ،زمر. 1
 .4نهج البلاغه خطبه شماره .  2
ايمـان، محمـد   : شود به منبع ذيل مراجعه شود با توجه به عدم گنجايش بحث روش شناسي علم در اسلام پيشنهاد مي. 3

وش شناسـي علـوم اجتمـاعي در اسـلام بـا نگـاهي بـه ديـدگاه مسـعودالعالم          ر"). 1389(تقي و كلاته سـاداتي، احمـد   
  .45-25: ص ،63شماره . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. روش شناسي علوم انساني ،"چودهاري
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هاي ديني بـه حـوزة علـم     شود كه ورود ارزش بيند و متذكر مي ارزشي بي طرفانة آن مي
  ).9،ص1،1988عليكازي(تواند اين مشكل را از روي دوش علم مدرن غربي بردارد  مي
هـايي بخشـي هـدايت    ها را به سـوي رسـتگاري و ر   علم مسئوليت دارد تا انسان -7
. بهترين علم، علمي است كه بصيرت را افزوده و عمل صالح را در فرد ايجـاد كنـد  . كند

اين قسمت از علم، عملگرايي علم در اسلام است؛ به اين معنا كه علم بايستي بـه عمـل   
اش كه  در مقدمه مقاله 2وينكل. ختم شود  صالح كه نقش مهمي در رستگاري انسان دارد،

پرداخته، با اشاره بـه   4و هابرماس 3هاي آنارشيستي غرب و از جمله فوكو نديشهبه نقد ا
در مورد به فراموشي سپردن فوكو، ضمن معرفي هابرماس به عنوان يكي  5سخن بودريار

نويسد كه اكنون هابرماس نيز بهتر اسـت فرامـوش    ديگر از متفكرين نئوماركسيست، مي
اين وضعيت، بازگشت به معرفت شناسي اسـلامي  راه پيشنهادي وي براي گريز از . شود

است كه آنارشيسم در آن جايي ندارد و اسلام، ديني است كه رهـايي بخشـي واقعـي را    
كنم ما بايد به خاطر آوريم اسلام را بـه عنـوان راهنمـاي     من پيشنهاد مي«. دهد نشان مي

 وينكـل، ( »ه اسـت غيبي خداوند، كه مباني فراانتقادي رهايي بخشي حقيقي را مقرر داشت
1989، 13 .(  
مسئول است كه اصالت را به منابع فراروايي وحي و سنت االله بدهد و نه به  ،علم -8

بر خلاف انديشه غرب كه اصالت بـا واقعيـت اسـت، در    ". مباني اين جهاني و سكولار
هاي اجتماعي اصـالت ندارنـد و آنچـه اصـالت دارد، سـنت       بيني اسلامي، واقعيت جهان
بر اين اساس است كـه تغييـر نظريـه در جهـان غـرب يعنـي تغييـر        . هي استلايتغير ال
بيني اسلامي، يعني نگـاهي جديـد بـه جهـان بـراي حـل        ، در حالي كه در جهانپارادايم

  ). b1389و  aايمان و كلاته ساداتي،(مشكلات آن و با تكيه بر سنت الهي 
اين دو اسـتعداد  . ندعلم بايستي هم به خلاقيت و هم به عقلانيت انساني توجه ك -9

كه خداوند در اختيار انسان نهاده است در تعامل با يكديگر به اعـتلاي انسـان و جامعـه    
كنشگر مسلمان، مختار به كنش اجتماعي است، ولي چنانچه ايـن كـنش   . كنند كمك مي

 . در بستر اسلامي كه كشف عقلائي لازم دارد، انجام شود، مؤيد عمل صالح است

                                                           
1. Alikazi 

2 . Winkel 

3 . Foucault  

4 . Habermas  

5 . Baudrillard 
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نتيجه و فرايند در اسـلام  . گرايي است اسلام، تاكيد بر تكليفمسئوليت علم در  -10
كنشـگر مسـلمان در فراينـد    . اسـت  1مهم است، اما آنچه اهميت اساسـي دارد، تكليـف  

 . كند ساخت و سازهاي اجتماعي، به وظيفه و تكليف خود عمل مي

هـا و ابزارهـايي در واقعيـت اسـت كـه       علم، مسئول معرفي و بكارگيري روش -11
كنـد، بلكـه    هـدف وسـيله را توجيـه نمـي      در جهان بيني اسلامي،. بر و مشروع باشدمعت

كنشـگر  از ايـن رو  . كنـد  ابزار خاصي را براي رسيدن معرفي مي) جامعه اسلامي(هدف 
 .بايست از ابزارهاي تعريف شدة اسلام استفاده كند و نه هر وسيلة ممكن مسلمان مي
به اين معنا كه اعتباريابي علم، بايستي بر  مسئول است توحيدي عمل كند؛ ،علم -12

شناسـي، بلكـه در    علم نـه تنهـا در تعـاريف و روش   . بيني انجام شود اساس سطح جهان
علـم بايـد در نظـر داشـته باشـد كـه       . اعتباريابي خود نيز بايستي بر محور توحيد باشـد 

. ش انساني نيستندحواس انسان خطاپذير هستند و به تنهايي قادر به توليد و بازتوليد دان
شـوند و نـه منـابع     بدين ترتيب منابع اعتباريابي علمي در اسلام، از فراروايت تأمين مـي 
 . زميني همچون حسيات و يا عقل انساني كه محدود و خطاپذير هستند

شناسـي،   شناسي، هستي علم در معرفت. علم، مسئول پاسخگويي به انسان است -13
. ج حاصل از تحقيق خود، بايستي پاسخگو عمـل كنـد  شناسي و نتاي شناسي، روش ارزش

پاسخگويي به اين معنا كـه علـم در تمـامي ايـن ابعـاد مفهـومي، روش و نتـايج خـود،         
ها منتقل نمايد؛ بصيرتي كه به عمل صالح ختم شـود و از طريـق آن    بصيرت را به انسان

  .عدالت و تعالي را براي انسان و جامعه انساني، به ارمغان آورد
علـم،  . علم نبايستي غايت و هدفمندي در تاريخ را مورد چشم پوشي قرار دهد -14

هـايي   مسئول است در ارتباط با سؤالات انساني پيرامون ماهيت و هـدف تـاريخ، پاسـخ   
  .بدهد كه متكي بر مباني مندرج در قرآن و سنت االله است

  
  رييگ جهيبحث و نت

شـناختي در   رادايم علمي به مباني روشمسئوليت اجتماعي علم يعني تعهد اخلاقي هر پا
لذا مسئوليت اجتمـاعي  . هاي علمي و تقيدات ارزشي خود رعايت ضوابط و دستورالعمل

علم مرتبط با دو موضوع اصلي است كه عبارتند از قواعد روش شناختي علم و حضـور  
بر اين اساس مسئوليت اجتمـاعي علـم   . هاي انساني در حوزه علم يا عدم حضور ارزش

شـناختي،   بر اساس مباني روش. گردد شناختي علم بر مي شناختي و ارزش ه مباني روشب
                                                           
1 . Duty 
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ورود منطقي يعني طي طريق بر مسير . شناسي است علمي داراي منطق روش پارادايمهر 
شناسي در علـم بـه    ارزش. پارادايم براي ورود به واقعيت اجتماعياز سوي  تعريف شده
  .شود تبيين واقعيت مربوط مي هاي پارادايميك علم در نقش ارزش
شناسـي، داراي   شناسـي و ارزش  هاي غالب در انديشه غربي، به لحـاظ روش  پارادايم

دهد كه انديشه غربي مبتلا به عدم تفاهم است  اين امر نشان مي. تضاد آراء جدي هستند
هاي متفاوتي نسبت به ماهيت انسان، جهان و معرفت علمي دارد كه  و بدين ترتيب نگاه

شود كـه   تعصبات پارادايمي باعث مي. در مسئوليت اجتماعي علم نيز تاثير گذاشته است
گرا  به طور مثال نخبگان اثبات. هاي متفاوت در مسئوليت اجتماعي علم شكل بگيرد نگاه

گـرا را لمـپن    انديشمندان انتقادي را پوپوليست و انديشـمندان انتفـادي، نخبگـان اثبـات    
ئله، تـأثيرات خـود را بـر جامعـه بشـري گذاشـته و بسـياري از        اين مس. كنند قلمداد مي

هـاي موجـود در    مشكلات از جمله جنگ، اغتشاشات جوامع در حال توسعه، نـابرابري 
  .نتيجة اين رويكردهاي ضد و نقيض است... سطح جهاني، مسائل زيست محيطي و 

نـوعي    فقدان مباحث مشترك در رابطه با مسائل روشـي و ارزشـي در حـوزه علـم،    
انفكاك معرفتي در اين حوزه ايجاد كرده است كه اين انفكاك معرفتي به حدي است كه 

 1"ضـد روش "مطرح شدن بحـث  . شاهد طرح مباحث ضد روش در حوزه علم هستيم
نشان دهنده اين امر است كه انديشه غربي با حركت به سمت انديشه پسـت مـدرن بـا    

طراح نظرية ضـد روش،  ) 1974( 2ايرابندف. هاي معرفتي بزرگي روبرو شده است بحران
شناسـي   شناسـي، معرفـت   انديشمندي است كه با ايجاد رويكردي آنارشيسـتي در روش 

فايرابند با مطـرح كـردن ايـن موضـوع،     . هاي لرزاني، استوار كرد عقلاني غرب را بر پايه
) 1387سردار،: رك(شناسي مطرح كند  تلاش كرد تا موضعي آنارشيستي در بحث روش

شناختي در حوزه علـم بـه    شناختي و ارزش ه در نهايت تمامي مباحث مسئوليت روشك
ظهـور  . شود تا علم بدون هويت روشـي و ارزشـي توليـد و عرضـه شـود      كنار نهاده مي

نيـز نشـان   ) 1990و پـاتن   1998تشـكري و تـدلي   (تحقيق جديد  3هاي تركيبي رويكرد
رويكردهـاي  . علم موجود غرب اسـت پذيريِ روشي در  دهنده زير سوال بردن مسئوليت

هـا   هاي تحقيق تلاش دارند با زير سؤال بردن قواعدي كـه بـر پـارادايم    تركيبي در روش
اي را بگيرند كه فايرابنـد در نظريـة ضـد روش خـود      حاكم است، به نوعي همان نتيجه

                                                           
1. Against Method. 

2. Feyerabend. 

3. Mix Method. 
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  .دنبال آن بود
ت كـه  ايـن اس ـ  باشـد  مينكته ديگري كه در مباحث مسئوليت اجتماعي علم مطرح 

هاي مـورد   هاي غرب در تمامي سطوح آن به ارزش پارادايمرويكردهاي حاكم بر تمامي 
علم پاسخگوي جهـان اجتمـاعي در ابعـاد     از اين رو. نگرند تحقيق از منظري دنيوي مي

ها، مملو از عناصري هستند كـه   در حالي كه حيات اجتماعي انسان. الطبيعه نيست ماوراء
گفتـه   انديشة غربي در هر سه پارادايم پـيش . اند وي بوجود آمدهدني در سپهر معرفتي غير

پذيري در حوزة علم را با تكيـه بـر    تلاش دارد تا علم، توسعه معرفت علمي و مسئوليت
توان بسياري از مفاهيم معرفتي انسان را كه ريشـه   چگونه مي. جهاني طرح كند مباني اين
انگـاري باعـث شـده     ي است كه ايـن ناديـده  الطبيعه دارد، ناديده گرفت؟ طبيع در ماوراء

پذيري علم بـا نـوعي نقـص و اشـكال      شناختي در حوزه مسئوليت است تا مبحث ارزش
انـد،   در سپهر ماوراءالطبيعه شكل گرفتـه  به طور عمدههاي انسان كه  ارزش. مواجه شود

اش  يمسائل جسمي و ايـن جهـان   تنهاشود كه  شوند و انسان شيئي مي ناديده انگاشته مي
ترين حالت، صرفاً مسئوليت اجتماعي در  گيرد و در خوشبينانه مورد بررسي علم قرار مي

در يك چنين وضعي است كـه انسـان و واقعيـت    . مقابل همين مسئله معنا خواهد يافت
فوكو در آخرين پاراگراف كتـاب  . شود انسان قرباني تعاريف ناقص معرفت شناختي مي

در پايـان قـرن   « :و محو شـدن انسـان اشـاره كـرده اسـت      به اين گم شدن 1»نظم اشياء«
بندي كرد اين است كه انسان، ابـداع   توان شرط هجدهم، آنچه كه با اطمينان روي آن مي

زارهـاي سـاحل    توان آن را همچون صورتي كه روي شـن  اي است كه به راحتي مي تازه
هــاي  شارز ).387،ص 1973فوكــو،( »دريــا ترســيم شــده اســت، محــو و زائــل نمــود 

گرايي به عنـوان مفـاهيمي غيـر علمـي، در تفسـيرگرايي بـه عنـوان         متافيزيكي در اثبات
هاي خاص با آن روبرو هستند و در نظريه انتقادي به عنوان مفـاهيمي   مفاهيمي كه گروه

  . شوند كه ايجاد كنندة آگاهي كاذب هستند، كنار گذاشته مي
بيني اسلامي در طراحي علم اسـلامي،   ، استفاده از جهانپيش گفتهبا توجه به مسائل 
كند كه حوزة علم از بن بست معرفتي در رابطه با مسـئوليت اجتمـاعي    ما را اميدوار مي

معرفـت شناسـي اسـلامي، توحيـدي اسـت و بـدين جهـت        . كنـد  خود رهايي پيدا مـي 
انـدازهاي متفـاوت، تعـاريف و     اي نيسـت كـه در چشـم    مسئوليت اجتماعي علم، مقوله

مسئوليت اجتماعي علم، مبتني بر حركت بر مدار لوح . متفاوتي به خود بگيردهاي  شكل
. شـود  اين نوع مسئوليت در حوزة علم به علم نـافع خـتم مـي   . االله است محفوظ و سنت

                                                           
1. The Order of Things 
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اي  علم نافع علمي است كه پاسخگوي ضروريات حيات انساني است، بدون اينكه ضربه
علم نافع، مسئوليت اجتمـاعي علـم را در    .بر حيات فيزيكي و معرفتي انسان وارد سازد

سه حوزة مسئوليت انسان در قبال خدا، در قبال خويشتن و جهـان اجتمـاعي تعريـف و    
بينـي توحيـدي،    برخورداري از بصيرت و داشـتن چـارچوبي از جهـان   . كند ضمانت مي

اي معتبر است كه  مشاهده. راهي براي رسيدن به مسئوليت اجتماعي در حوزه علم است
مسئوليت يعني اينكه مشاهده فعـال در  . ر چارچوب بصيرت اسلامي طرح و ارائه شودد

لذا علـم در اسـلام بـا عملـي     . شود بيني اسلامي به عمل صالح ختم مي چارچوب جهان
مسئوليت علم در اسـلام بـه   . باشد كردن مفاهيم خود به دنبال اجراي مسئوليت خود مي

  . اني در حوزة علم استهاي انس معناي به رسميت شناختن ارزش
پذيري علم در اسـلام، اعتباريـابي از سـطوح فراروايـي      يكي ديگر از ابعاد مسئوليت

بايست در هر دريافت علمي از طبيعت، آن دريافت را  بر اين اساس، علم مي. دين است
اگر سطوح فراروايـي تأييـد كردنـد،    . با مباني فراروايي در ميان بگذارد و اعتباريابي كند

بـدين  . م اسلامي شكل گرفته است در غير اين صـورت، مسـير غيـر اسـلامي اسـت     عل
كنـد اعتبـار خـود را از     پذيري خود تـلاش مـي   ترتيب علم اسلامي در راستاي مسئوليت

ايـن امـر كـه بـه علـم       .كنـد  دريافت ) ص(منابع فراروايي همچون وحي و سنت پيامبر
در مفاهيمي دارد، كه تمام ايـن   گذاري مقدس بخشيده است، ريشه اسلامي نوعي ارزش

مسئوليتي كه نياز مبرم . كند مفاهيم انسان را در ابعاد سه گانة مسئوليتي خويش مسلح مي
جهان امروز بيش از هر چيـز نيازمنـد حكمـت    ".باشد علوم انساني در امروز و آينده مي

معناي سنتي است، نيازمند آن معرفت برين يا علم به حق، كه چيزي جز مابعدالطبيعه به 
آن، يا علم مقدس آن چنان كه در اين كتاب و جاهاي ديگـر ايـن اصـطلاح را تعريـف     

اما جهان نيازمند علمي مقدس نيز هست كه به حـوزة ظهـور و امكـان    . ايم، نيست كرده
توانـد   تعلق دارد، و با اين همه به علم برين يا مابعدالطبيعه متكي است؛ علمـي كـه مـي   

  ).276،ص 1382نصر،( "ا بار ديگر به امر مقدس ارتباط دهدمراتب مختلف معرفت ر
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